
 

 عطار هناممصیبتگانه در تحلیل رمزهای سه

 

 محمود عباسی

 سبیکه اسفندیار 
های عرفانی و با هدف عطار نیشابوری در جهت تبیین آموزه هناممصیبت چکیده:

است که گاه ازسوی پیر طریقت و گاه از  اتصال به ذات الهی، برپایۀ رمزهایی بنا شده

شوند. در نظریۀ عطار همۀ کائنات آسمان و زبان مستقیم خود عطار رمزگشایی می

 :بندی کردها را در سه دسته طبقهتوان آنزمین حامل رمزهای متعالی هستند که می

نی جهااد، نبات، حیوان و حتی کائنات آن اند که شامل جمدستۀ اول رمزهای طبیعی

ترین رمزها باشند. در این دسته آفتاب و دریا به عنوان رمز جان الهی از متعالیمی

شوند. دستۀ دوم رمزهای انسانی هستند که پیامبران در مقام راهبران محسوب می

حقیقیِ طریقت، سالک را برای فنای کلیّ به محضر اکمل کاملان یعنی مقام پیامبر 

ند و ااند که در درون انسان پنهانسوم رمزهای معنویکنند. دستۀ راهبری می )ص(خاتم

باشند. در این مقاله سعی حال که سویۀ بیرونی ندارند، حامل معانی رمزی میدرعین

در سه سطح یاد شده، مفاهیم عرفانی  نامهمصیبت شود که با بررسی گسترۀ رمزهایمی

ل طریقت را در پس نویی را در حوزۀ نظریات عرفانی عطار بازنمود و برخی مراح

 گانه تبیین کرد.رمزهای سه

 گانه: طبیعی، انسانی، معنویی سه، عطار، رمزهانامهمصیبت ها:کلیدواژه

  
                                                                                                 

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان                     e-mail: abbasi@lihu.usb.ac.ir 

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشجوی               xeizaran@yahoo.com e-mail: 

 30/31/0031پذیرش مقاله:؛03/30/0031دریافت مقاله:
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  :مقدمه
خدا پیموده و با نیروی  سویهای گوناگونی را بهانسان در سیر هزاران سالۀ خویش همواره راه

جوی خداوند و تدبرّ در جهان وجست جوی حقیقت پرداخته است.وخلاق اندیشه و تفکر به جست

آفرینش بسته به زمان و مکان متفاوت بوده است. برخی اقوام خداوند را در حیوانات، برخی در 

تواند دهد که هرچیزی میجستند. تاریخ نمادگرایی نشان مینباتات و برخی دیگر در جمادات می

 ساز بشرها، آب و هرآنچه دستان، کوهها، حیوانات، گیاهمعانی نمادین پیدا کند؛ مانند انسان

است.  نماد بالقوهاست؛ حتی اشکال تجریدی مثل اعداد، دایره ... و درحقیقت تمامی جهان یک 

 گوید:یونگ می

هرچیزی یک روح پنهان دارد که خاموش است تا گویا و آنچه نه کیمیاگران و نه 
جان خود را در ماده و یا اشیا بیاند، این است که بخشی از روان هنرمندان متوجه شده

 .(030: 0033)یونگ،  اندنهاده

ها و معرفت شخصی خود نسبت به امور ناشناخته و ماورای حس و تجربه، انسان برای بیان یافته»

رمزپردازی ». میرچاالیاده معتقد است که (11: 0030)پورنامداریان، « کندناچار از زبان رمزی استفاده می

)ستاری، « شودهای دانش انسان مربوط میۀ تجلّیات روانی آدمی است و به تمام شاخهبخش همالهام

یابد ای که انسان هستی مادی میمرتبه . یاسپرس درک معنا و مفهوم حقیقی رمز را تنها در(01: 0033

کند و انسان نیز تنها از وسیلۀ رمز در جهان تجلیّ میداند؛ زیرا معتقد است که متعالی بهمیسر می

کند: گونه تعریف می. ابونصر سراج رمز را این(100: 0030)نصری،شود طریق رمز از متعالی آگاه می

رمز عبارت از معنی باطنی است که مخزون است تحت کلام ظاهری که غیر از اهل آن بدان دست »

توان داند که با گذر از آن میمی اینشانه. مولانا ظاهر عالم مادی را (003م: 0301)سراج طوسی، « نیابند

 به باطن جهان هستی )خداوند( رسید.

 باااده از غیاات اساات و کااوزه زیاان جهااان 
 

 کاااوزه پیااادا، بااااده در وی باااس نهاااان  
 (339: 1مثنوی، د)                                             

گاهی اند و آثارشان جلوهخود پرداختههای عارفان همواره در طول تاریخ به بیان نمادین اندیشه

حسینی در  حال فردی و تکرارناپذیر است. به قول سیداز حالات و تجربیات ناب عرفانی و درعین

باشد که از چشم مردم عادی ها و اشارات حقیقت می، دنیا سرشار از نشانههای ادبیمکتتکتاب 
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وسیلۀ تفسیر و تعبیر این علائم را احساس پنهان است و تنها شاعر با قدرت ادراکی که دارد به

های شعر عرفانی فارسی را به شعر شاعران . شفیعی نخستین تجربه(3: 9: ج0031حسینی،  )سیدکند می

ها دهد که این تجربهرساند و توضیح میازجمله ابوذر جرجانی می کرّاموابسته به مذهت محمدبن

گفتۀ . به(11-13: 0000)شفیعی، خ شعر فارسی ایجاد کرد در پرتو نبوغ سنایی جهشی عظیم را در تاری

جعفر از اولین کسانی است که دربارۀ رمز به عنوان یک اصطلاح سخن گفته بنپورنامداریان، قدامه

توان برای رمز تاریخ خاصی معین کرد، اما فرهنگ اسلامی . اگرچه نمی(0: 0031)پورنامداریان، است 

)پورنامداریان، رساند. یعنی کشف معنای باطنی و حقیقی از ظاهر قرآن می تاریخ آن را به قرآن کریم

قالَ رَبِّ اجعَل لِّیَ ءَایَهً قالَ ءَایَتُکَ »کار رفته است: در قرآن کریم یک بار به« رمز». واژۀ (00: 0030

منصورحلاج، عرفا از بنشدن حسین. پس از کشته (10عمران: )آل «اَلَّا تُکَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَهَ ایّامٍ اِلّا رَمزاً

های خود خودداری کردند و الفاظشان آمیخته با ابهام خاصی شد که فهم آن را بیان آشکار اندیشه

نماید، حتی مطالت پیچیدۀ عرفانی را ساده می ایاندازه اش تاساخت. عطار نیز زبان شعریدشوار می

برد که راه یافتن به آن کار میا در شعرش بهدهد، رموزی رهایی شرح و بسط میدر قالت داستان

نمونۀ بارز اثری رمزی است که از عنوان گرفته تا انتخاب سیمرغ،  منطق الطیرمحتاج کشف است. 

ترین اثر او . ولی اگر بخواهیم از میان آثار عطار به رمزگونه(13: 0030زاده، )اشرفباشد رمزگونه می

با دارا بودن چهل مقالت که هر یک رمز مقام یا  نامهصیبتماشاره کنیم؛ باید گفت که مثنوی 

 دارای رمزهای عرفانی است. منطق الطیراند، بیش از صفتی خاص

عطار نپرداخته است. در  نامۀمصیبتگانه در بندی رمزهای سهتاکنون هیچ اثر مستقلی به تقسیم

در طی کتاب، به تحلیل رمزهای  های عطارشود که با توجه به اشارات و آموزهاین مقاله سعی می

در  نامهمصیبت. گفتنی است رمزهای ستۀ طبیعی، انسانی و معنوی پردازیممورد استفادۀ او در سه د

رو توضیح و تفسیر برخی مطالت روند، ازینخدمت سیر تکاملی انسان و شناخت خداوند پیش می

 .کندها کمک مید آنتوأم با رمزگشاییِ امور مختلف، به فهم مخاطت در علت کاربر
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 عطار نامهمصیبت گانه دربررسی رمزهای سه
سیر تکاملی سالکی است که در جهت وصال الهی، چهل عقبۀ سلوک را  عطار هناممصیبتمثنوی 

رسد. سالک در هر عقبه که با عنوان مقالت نهد و سرانجام در مقام فنا به وصال الهی میپشت سر می

کند و با شود، تحت رهبری پیر طریقت، با یکی از کائنات آسمان و زمین دیدار میاز آن یاد می

کند. کائناتی که گانه، به مرتبۀ بالاتر صعود میهر یک از کائنات مقالات چهلکست معرفت نزد 

طلبد، حامل رمزی از معانی متعالی هستند که ها برای رسیدن به مقصد استمداد میسالک از آن

شوند. ای از صفات الهی محسوب میلازمۀ طریقت سالک برای رسیدن به حقیقت مطلق و نشانه

داند. را حامل معانی متعالی و رمزی میرشیئ بیند و هها را در همۀ اجزای هستی میطار این نشانهع

شوند، شامل رمزهای طبیعی، به سه دسته تقسیم می بندی کلیّکه در یک طبقه نامهمصیبترمزهای 

رمزهای انسانی و در مرتبۀ بالاتر و خاص، رمزهای معنوی و نوعی رمزِرمز هستند که خواننده را 

 کنند.سوی معانی نهفته در پس خود دلالت میبه

پیر و یا  اند که مسقیماً از زبانگانه، زمینی برخی آسمانی و برخی ملکوتیبرخی از رمزهای سه

شوند. عطار برای نمودن سیر تکاملی سالکی که در ها رمزگشایی میدر لابلای حکایات و آموزه

دارد، زبان خشک و دستوری را کنار گذاشته و از زبان پرهیاهوی رمز مسیر انسان کامل گام برمی

البته در این میان اند. کند. حیوان، نبات و جماد اززمرۀ رمزهای طبیعی قرار داده شدهاستفاده می

ای ای حضور مادیشان برای انسان قابل مشاهده و ملموس است مانند درخت و کوه، و دستهدسته

اند مانند دوزخ و بهشت. ملاک سویی واقعوجودی چون کائنات زمینی دارند، اما در جهان آن

ان و جنّ به دلیل آنکه هاست؛ بنابراین فرشته، شیطبندی، انسانی و غیرانسانی بودن آناصلی در طبقه

مرۀ رمزهای انسانی فات کلی انسان را دارا هستند، درزشوند، اما صاز رمزهای طبیعی محسوب نمی

بسیار زیادتر  نامهمصیبتاند. گفتنی است گسترۀ رمزها در )صرف نظر از جنس آفرینش( قرار گرفته

رو باوجود بررسی تقریباً تمامی مفاهیم رمزی در از آن است که در صفحات این مقاله بگنجد، ازین

 صورت گزینشی عمل شده است.هگانه ب، در تحلیل رمزهای سهنامهمصیبت

 

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 a
t 1

7:
03

 +
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

S
ep

te
m

be
r 

7t
h 

20
19

http://erfanmag.ir/article-1-539-fa.html


  65                                                                                        عطار هناممصیبتگانه در تحلیل رمزهای سه
 رمزهای طبیعی

تر هستند. دلیل وجود مادی و کاملاً ملموسی که دارند، برای مخاطت قابل فهمرمزهای طبیعی به

های عادی ی دارند که از درک انساناعانی متعالیالبته اشیا در مرحلۀ شناخت عمیق و فرازمینی، م

سویی پریده، به تقدسی دور است و تنها آنان که از هستی مادی فراتر رفته و روحشان به جهان آن

قائل به تجلیّ تقدس و تعالی در کنه  که در کنه هستی است پی خواهند برد، چنانچه میرچاالیاده

ها نیز چنین اعتقادی ها و سمبولیست. سورئالیست(093: 0031)الیاده، حقیقتِ درخت و سنگ است 

 کند. طور آشکارا و پنهان نمود پیدا میاین امر به نامهمصیبتطور خاص در دارند که در عرفان و به

 دریا

یابد، دریا است. یکی چندین معنای رمزی می نامهمصیبتترین رمزهای عرفانی که در یکی از عمیق

در مقالت بیست به آن توجه شده، کمال ظرفیت و شوق است. عطار برای نمایاندن از این معانی که 

ظرفیت و شوقی که سالک را تا انتهای طریقت پیش برد و سبت مداومت سالک در مسیر طلت 

ترین آفریدۀ هستی است و دهد که خوفناکمیم را در دریایی جلوه هشود، این دو معنیِ مرتبط به

دهد. عطار ابتدا از نگاه سالک و بار یش، هر مظروفی را در خود جای میگنجاواسطۀ عظمت به

دهد تا به بیان این دیگر از زبان پیر، دریا را به عنوان مخلوقی طبیعی رمز صفتی متعالی قرار می

آموزه بپردازد که لازمۀ درک عظمت الهی، درک ظرفیت لازم برای سلوک است و سالک باید 

 مسیر الهی گام بردارد: همواره با قدم شوق در

 پیااار گفاااتش بحااار صااااحت مشااا له 

 ناااوش کااارده آب چنااادان در طلااات 

 ای بایااااد تمااااامهاااار کاااارا ساااایرابی
 

 هساات ساار تااا باان مثااال حوصااله      

 ای را خشاک لات  مانده شاوق قطاره  

 چااااره نیسااات از تشااانگیِ بااار دوام 
 (0333 -0303: 0030)عطار،                            

طبیعی و زمینی در انتهای طریقت و در مقالت چهلم، رمزِ معنای دیگری ای دریا به عنوان پدیده

گیرد که سرچشمۀ تعالی و همۀ رمزهای معنوی است. وقتی جانِ سالک در نهایت سیر قرار می

شود، عطار این روند تکاملی را با غرقه گشتن سالک تکاملی خود در وجود جانان فانی و محو می

 دهد:ظاهر تشبیهی و درحقیقت سمبلیک، نشان می های بهدر دریا و با اضافه
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 سااالک، القصااه، چااو در دریااای جااان                 
 

 غوطه خورد و گشت ناپروای جاان...  
 (0310: 0030)عطار،                                            

ظرفیت( بر آنکه در یک مرتبه رمز صفات لازم برای سلوک )شوق و علاوه نامهمصیبتدریای 

ای محمل رمز تازه «قطره»واژۀ گیرد، بار دیگر در کنار و در مرتبۀ بالاتر رمز خداوند قرار می

هایی چون دهد و با نشانهشود. عطار قطره را رمز سالک و دریا را رمز جهان معنی قرار میمی

مزی را به سوی دریا، منبع خوشی و ناخوشی و بهشت و جهنم بودن، این معنای ربازگشت همه به

خواند، سویی و غیبی میکند. ساحلِ دریایی که عطار آن را رمز جهان آنمخاطت منتقل می

توان ساحل را دربرابر دریا رمز خودبینی دانست ای میخودبینی است و از این رهگذر با مسامحه

 گردد:که مانع تعالی و فانی گشتن حقیقت انسان در دریای معانی می

 ساات ای پساار بازگشااتت سااوی دریا 

 چااون ناادارد هاایچ ایاان دریااا کنااار     

 گاار کناااری بینااد آن تصااویر اوساات                   
 

 زین چه باشد کار آنجاست ای پسر... 

 قطااره چااون بینااد کناااریش آشااکار  

 ور خیاااالی بیناااد آن تقااادیر اوسااات
 (0390 -0391و  0303: 0030)عطار،              

 آفتاب

در آغاز کتاب و در مقالت بهشت، آفتاب رمز روح  رسالتی چون دریا دارد. نامهمصیبتآفتاب در 

. کاربرد عطار از آفتاب برای روح و است الهی است که در ظرف جسمانی انسان جای گرفته

کند؛ زیرا قرار گرفتن مظروف دریا در ظرفی سپندان برای جسم، معنای رمزی آفتاب را مؤکدتر می

رابن در این معنی رمزی، آفتاب و آسمان که بقلی غیرممکن است. بنااز نظر ع ،به کوچکی قطره

شترکی را از نظر عظمت و گسترۀ یکی در فرود زمین و دیگری در فراز آسمان قرار دارند، معنای م

 کنند:نظیرشان القا میبی

 آفتاااااااابِ روح را تاباااااااان کناااااااد

 ای جاااانی نهاااد چاااون درون نطفاااه 

 در بهشااات اساااات آفتااااب لایاااازال  
 

 آدم چناااین پنهاااان کناااد... در گااالِ 

 آفتااااااابی در سااااااپندانی نهااااااد... 

 یعنااای از حضااارت تجلّااای جماااال  
 (9031و 1و  0: 0030)عطار،                              
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گیرد. در بینیم که سالک در مقالت آفتاب قرار میاما معنای اختصاصی آفتاب را زمانی می

کند؛ صاحت دوجهان خواندنِ می ابتدای این مقالت سالک همان معنای رمزی پیشین را تکرار

بخشی به موجودات است، آفتاب را در معنای رمزیِ خداوند آفتابی که دارای قدرت حیات و فیض

دهد، اما پیر در رمزگشاییِ پایان مقالت، به رمز بلندهمّتی اشاره کرده و سالک را به این قرار می

شود، فان از آن به مقام انسان کامل یاد میکند که رسیدن به مقامات بالا که در عرمعنی رهنمون می

گونه که نیازمند بلندهمّتی و سر فرو نیاوردن به هر مقامی تا رسیدن به مقام وحدت الهی است؛ همان

 واسطۀ همّت عالی برترین مقام را در پهنۀ آسمان از آن خود ساخته است:هآفتاب ب

 هرکه صاحت همت آمد مرد شد

 راه گر به هرچیزی فرو آیی به
 

 همچو خورشید از بلندی فرد شد... 

 کی توانی خورد جام از دست شاه
 (9300و 9300: 0030)عطار،                        

بیت های سمبلیک چون آفتاب روح و آفتاب معرفت )گفتنی است آفتاب نیز چون دریا با اضافه

 کند.القا می نامهمصیبت( معانی رمزی مختلفی را در 0330

 کوه

ها کوه اند. یکی از آنچند عنصر طبیعی هستند که رمز سالک حقیقی قرار گرفته نامهمصیبتدر 

ی که عطار از ثبات و حرکت کوه است که به بیان عطار در عین ثبات، متحرّک است. تناقض

غیرمستقیم به آن  طورنماید، یادآور جنس سفر سالکان طریقت است که عطار در آغاز کتاب بهمی

کند، فکرت آدمی به بیان عطار سالکی که در جهان ملک و ملکوت طی طریق میکند. می اشاره

رو آید؛ ازاینها به پرواز درمیاست و انسان نه با قدم جسمانی که با پر و بال فکرت در جهان

 حال که سالک از نظر جسمانی ثبات دارد، فکرت او متحرک و مش ول سفر روحانی است:درعین

 الک ره فکر اوستراهرو را س
 

 فکرتی کان مستفاد از ذکر اوست 
 (333: 0030)عطار،                                          

ایستد و سالک نمیگاه از طلت و طی طریق بازداند که هیچای میپیر کوه را سالک بسیار رونده

خواند که حتی اگر کفش آهنی نیز را برای رسیدن به سراپردۀ الهی به چنین نهایتی در طلت فرامی

 در این مسیر سوده شود، همچنان باید در طلت مداومت داشت:
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 لیک از عشق، آن وقار تو برفت

 ای در هیچ بابلاجرم ساکن نه

 گرچه در صورت ثباتی دارد او
 

 قرار تو برفتصبر جان بی 

 «...مرّالسّحاب»در مروری روز و شت 

 در صفت جنبنده ذاتی دارد او
 (0030و  0010- 0019: 0030)عطار،             

   آسمان

است، اما  نامهمصیبتسرگشتگی در درد طلت، صفت مشترک همۀ کائنات آسمان و زمین در 

 نامهمصیبتطور صریح رمز سرگردانی در هآسمان ب( ، باد و 9913بیت  (، قلم)0313بیت کرسی )

برتری دارد؛ زیرا خود را از سالک طریقت نیز  دیگرانهستنند که در این میان آسمان بر 

همواره او را در  رساند،بیند و اگرچه این سرگردانی او را به مقصد وصال با حق نمیتر میسرگردان

گرداند. گفتنی است شکل ظاهری و کارکرد کائناتی که قدمی میپی رسیدن به حقیقت، با قدم بی

است؛ با توضیح این مطلت  ی رمزی مورد نظر عطار مؤثر بودهاند، در معنارمز سرگردانی قرار گرفته

 اند:انگاشتهکه قدما آسمان را متحرک و زمین را ثابت می

 همچو گویی مانده در چوگان چنین

 ام شیت و فرازها گردیدهقرن

 گر بسی بنشینی ای سالک برم
 

 چند خواهم بود سرگردان چنین؟... 

 عاقبت طی کرده خواهم ماند باز

 ترممن در این راه از تو سرگردان
 (9333 -9333و  9333: 0030)عطار،                

 باد

بر معنای رمزی سرگردانی و حیرانی، به بیان رمزهای دیگری نیز علاوه «باد»طار در مقالت ع

قرار طور غیرمستقیم باد را رمز معرفت الهی به ویپردازد که از نظر معنایی خاص و تازه است. می

نماید که خود حامل معانی رمزی دیگری می «یوسف»و « نسیم»های دهد و این معنی را در واژهمی

کند و لافاصله یوسف را به جان تشبیه میداند و پس از آن بهستند. پیر باد را مایۀ حیاتِ جان می

درحقیقت  «یوسفِ جان»داند. ترکیت اضافی ی از یوسف میحیات حقیقی انسان را در درک نسیم

یوسف را رمز روح و جان قرار داده است.  نامهمصیبتاضافۀ سمبلیک است و عطار چندبار در 

دریافت نسیمی از یوسف جان چیزی جز کست معرفت جانی که به جانان اتصال دارد نیست. 

 آور عاشق و معشوق بوده، درهای مختلف ازجمله نسیم، پیامبنابراین باد که در سنن ادبی با نام
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گیرد که روح آور میان عاشق و معشوق حقیقی، رمزِ معرفتی قرار میعنوان پیامبه نیز نامهمصیبت

گیرد و او کند. درحقیقت زمانی معرفت حقیقی گریبان سالک را میسالک از مبدأ جان دریافت می

واسطۀ هو بکشاند که جانش نسیم جان الهی را از جهان معنا دریافت کرده باشد را به وادی طلت می

که عطار آن را جایگاه یوسفِ جان  «جان مصر»و سرگشتۀ طریقت شود. گفتنی است  قرارآن بی

 خواند نیز اضافۀ سمبلیک است به جهان معنا و مبدأ اصلی روح:می

 یوسفی در مصر جان داری مقیم

 گر نسیم او بیابی یک نفس
 

 رسد از وی نسیمهر زمانت می 

 کسآن نفس دانی که باشی هیچ
 (0033 - 0033: 0030)عطار،                       

گردد، وزد و دریافت آن سبت خودشناسی میها مینسیمی که هر لحظه از مبدأ جان
واسطۀ آن به هکنند و بجز معرفتی نیست که تنها طالبان حقیقی آن را دریافت می

خواهد که اد از او میرسند؛ چنانچه سالک در آغاز مقالتِ بمی «خود»شناخت حقیقیِ 

الریح من روح »بوی جانان را به جان او برساند؛ زیرا باد را از جنس همان نفخۀ الهی 

 .(101: 0010)عجلونی،  الله تأتی بالرحمه و تأتی بالعَذاب

قهر و لطف الهی را به آن نسبت بیند و حتی دو کارکرد و علتّ زندگی )دم و بازدم( می

عاملی است که هم سبت هلاکت قوم عاد گشت و هم سبت بالا بردن دهد؛ زیرا باد همان می

انبه برای باد قائل است که از جهمهرو عطار از زبان سالک کارکردی سلیمان در پهنۀ آسمان. ازین

 سازد:شود و کارکردهای او را از زمین تا ملکوت برجسته میازل تا ابد را شامل می

 هم تو را لطف است و هم قوت بسی

 ای گرد جهانبسی گردیده تو
 

 قوتم ده، پس به لطفم کن کسی 

 بوی جانانم به جان من رسان
 (0903 -0900: 0030)عطار،                        
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 نبات

هستند، به  0( و نبات که به ترتیت رمز افسردگی، و رمز کاملان و دیوانگان0311بیت  از میان جماد )

دارد، این پدیدۀ طبیعی مورد توجه قرار گرفته نامه مصیبتدر  «نبات»ای که دلیل معنای رمزی ویژه

روید. درختان است. عطار معتقد است که طالت راه حقیقت چون نباتی است که در مسیر طلت می

که در طریقت به کمال انسانی و  هستندخواند، رمز سالکانی ها را کبار میو گیاهانی که عطار آن

ولی  ،دارندکه در مسیر طلت گام برمی هستندا درختان ص ار رمز طالبانی رسند، اموصال الهی می

ظرفیت رسیدن به کمال و لقای الهی را ندارند. برای چنین سالکانی، گام برداشتن و سرسبز شدن در 

مسیر حقیقت کافی است. نکتۀ مورد تأمل در این بخش، معنای رمزیِ نباتِ ص ار است. عطار نبات 

دهد؛ زیرا دیوانگان همان سالکانی هستند که ظرفیت فراتر رفتن از وانگان قرار میص ار را رمز دی

اند و ها واقع شدهمقام جنون را ندارند، به همین دلیل در مقامی فروتر از کاملان، اما درزمرۀ آن

نا گاه مقام فها نه جنون ظاهری، بلکه جنونی از سر عشق به خداوند است. این دسته هیچدیوانگی آن

ها درنظر گرفته برای آن نامهمصیبتکنند، اما ارزشی که در و وحدت با معشوق الهی را درک نمی

شده، کم از کاملان نیست. عطار در مقایسۀ کاملان با دیوانگان هر دو را از یک جنس و رهرو یک 

 شود، در میزان رشد و کمال است:ها قائل میداند و تنها اختلافی که برای آنراه می

 پیر گفتش هست اشجار و نبات

    عااقل و کامال کباارش آمادناد

    هر که جان را محرم دلخواه یافت

 یاا کامالی یاافت بار درگااه او
 

 از ص ار و از کابارش مثل ذات 

 دل و مجنون ص ارش آمدندیب

 چون شجر سرسبزی این راه یافت

 یا نه شد دیوانه دل در راه او
 (1330 - 1331: 0030عطار، )                
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 حیوان

بندی دهد، او سه تقسیمدسته قرار نمی دانیم در یکعطار همۀ مخلوقاتی را که ما درزمرۀ حیوان می

آورد که اولی تحت عنوان وحوش شامل حشراتی چون عنکبوت و مور به عمل می نامهمصیبتدر 

دومی طیور است و سومی تحت عنوان ( 1901بیت است که رمز صفات خفی در وجود بشرند. )

به  «طیور»( در این میان 1100بیت شود که رمز نفس قرار گرفته است. )حیوان شامل چارپایان می

گرفته است، چنانچه پیشتر در دلیل ارتباطی که با جهان معنی دارد، بیشتر مورد توجه عطار قرار 

ها را زیر سایۀ سیمرغ مرغانی که سالک آنبینیم. اگرچه جلوۀ این توجه را می الطیر منطق

خوانند، در رمزگشاییِ جوی سیمرغ پر و بال ریخته و حیران میوخواند، خود را در مسیر جستمی

پیر طریقت، پرنده رمز اعمال نیک و معنای متعالی است و علتّ این نسبت، کمالی است که عطار از 

داند و صورت مرغ میعمال نیک را در آخرت بهزبان پیر برای مرغان قائل است. عطار تجسمّ ا

شاید دلیل چنین مفهوم روحانی برای پرنده، به دلیل پرواز او در پهنۀ آسمان باشد که یادآور پرواز 

 روح در ملک و ملکوت است:

 پیر گفتش هست مرغ از بس کمال

 معنیی کان از سر خیری بود
 

 جملۀ معنی علوی را مثال 

 ودصورتش را آخرت طیری ب
 (1039 -1030: 0030عطار، )                    

الگوی یونگ دربارۀ اسطورۀ انسان بدوی است. او طبق اعتقاد عطار دربارۀ پرنده یادآور کهن

 .(990: 0030)نصری،  خواندترین نماد تعالی میمناست تحقیقاتش در زمینۀ خواب و رؤیا پرنده را

است به بیان اشتراک رمزی کائنات پرداخت. چنانچه در انتهای موضوع رمزهای طبیعی لازم 

نموده شد هریک از مخلوقات آسمان و زمین حامل معنای رمزی خاص هستند که در خدمت 

ها موانع و ملموس نمودن صفات لازم برای طریقت قرار دارند و سالک در مقالت هریک از آن

طور کند. اما همانو مرتبۀ بالاتر صعود میکند و با شناختی تازه، به مقالت لوازم طریقت را فهم می

بر معنای اختصاصی، در یک مضمون رمزی شد، هریک از امور طبیعی علاوه تر نیز اشارهکه پیش

ها بیان ، بلکه از زبان خود آنهم یگانگی دارند و این معنا نه از زبان سالک و پیر مشترک نیز با

توأم با دردمندی و سرگشتگی است که از ازل تا ابد در شود و آن، وحدت کلّ کائنات در طلت می

یابد. درحقیقت علّت اساسی تفاوت انسان در مسیر طلت، عدم صعود همین مرتبه تداوم می
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جز انسان به مراتت کمال و رسیدن به مقصود الهی است. نکتۀ دیگری که اهمیتّ دیگر مخلوقات 

ها در یک از آننی رمزی مشترک است؛ هیچدارد، یکی بودن همۀ کائنات در شدّت و ضعف معا

 ها در حدّ کمال قرار دارد.   این صفات فروتر از دیگری نیست و صفات و معانی یاد شده در همۀ آن

 رمزهای انسانی

ر اندیشمندان، رمز تنها متعلّق به امور طبیعت و ملموس است که معانی رمزی را در بیشتدر اعتقاد 

شوند که رو برای رمز دو ساحت مادی و معنوی قائل میان دارد. ازاینپس ظاهر و مادّیت خود نه

تنها طبیعت و مخلوقات بینیم نهمینامه مصیبت تعریفی البته درست، اما ناکامل است؛ زیرا چنانچه در

بر مفهومی که در ها و قوای انسانی علاوهغیرانسانی، بلکه همۀ جانداران از گیاه و حیوان تا انسان

کنند، محمل معانی متعالی دیگری هستند که در خدمت هدف سالک و مسیر منتقل میظاهر 

تنها گیاهان و حیوانات بلکه همۀ واقعیات، رمزهای متعالی به عقیدۀ یاسپرس نهحقیقت قرار دارد. 

هستند و در این میان انسان یک رمز جداگانه است؛ چون هم طبیعت است و وجود تجربی، و هم 

دهد عطار سعی نشان می نامهمصیبتبررسی کلّ  .(113 -113: 0030)نصری، آگاهی محض و هستی 

فت شناخته شدۀ بشر است، حامل آن صفت قرار دهد؛ ترین صکرده هر مخلوقی را که واجد عمیق

ترین عرصۀ تجلیّ آن ترین و ملموسیعنی متجلیّ کردن صفتی خاص در مخلوقی خاص که برجسته

 شود.، حیوان و انسان دیده میست و این خصوصیتی است که در اشیاصفت ا

 انسان

سه دسته  ترین رمز در میان هرمتعالیانسان است که رین و اولین رمزهای انسانی، خود تیکی از مهم

 فات خداوند و طالبان طریقت هستندیک از کائنات هستی رمز و نمودی از ص شود. هرمحسوب می

داند. در این میان انسان نیز در تلقیّ عطار رمز که عطار معرفت آن را برای سالکان ضروری می

نسان به دلیل دو بعُدی بودن و دو ساحت شود، اما نه رمز صفات، بلکه رمز ذات الهی. امحسوب می

گیرد که اولی منفی و دومی مثبت جسمانی و روحانی، محمل دو معنای رمزی متخالف قرار می

گیرد، انسان خود را طور عام( از انسان مدد میهاست. زمانی که سالک در مقالت آدمی )نوع انسان ب

این معنا است. علتّ  لقیّ پیر درست برعکسخواند؛ اما تاز کمال و حقیقت دور و اسیر حسرت می

شود، در دو بعُد متضاد زمینی و آسمانی، جسمانی و این معانی متضاد که ازسوی انسان و پیر بیان می
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حال آنکه بار امانت الهی  -داند نصیت میروحانی است. انسانی که خود را از رسیدن به حقیقت بی

به این دلیل است که اصالت را در بعُد  -مقصود الهی اوستبر دوش او نهاده شده و تنها رسنده به 

ها را از شنیدن بویی ها وجود دارد و آنبیند؛ تفکرّی که در میان اکثر انسانزمینی و مادّی انسان می

اول با نظر به بعُد زمینی انسان، او را رمز  سازد. بنابراین عطار در بخشت مینصیاز نسیم معرفت بی

واسطۀ نفخۀ روح هخواند، اما با در نظر گرفتن جنبۀ روحانی و آسمانی او که بمیحسرت و مردگی 

 گیرد:الهی است، انسان رمز حقیقت انسانی یعنی روح الهی قرار می

 برُد ما همه ای دری ا رنج

 غرقۀ دریای حیرت آمدیم
 

 زندگی نیست اینکه مرُد ما همه 

 پای تا سر عین حسرت آمدیم
 (1303 -1300: 0030عطار، )               

 پیر گفتش هست جان آدمی

 هرکه او در عالم جان ره برد
 

 کلِّ کلّ و خرّمی در خرّمی 

 از ره جان سوی جانان ره برد
 (1331و  1339: 0030عطار، )              

اینکه عطار معنای افسردگی و مردگی را از زبان سالک و معنای روحانیِ انسان را از زبان پیر 

سازد. کند، تطبیقی است که عطار میان پیر و تعالی با سالک و عدم تعالی او برقرار میبیان می

سالک هنوز در ابتدای راه است و هنوز چشم باطنی به روی حقیقتِ انسان نگشوده، اما پیر، کاملی 

انسان ن به کنه اشیا و حقیقت بیای حقیقتتر پیموده و با دیدهپیشاست که عقبات سلوک را 

 نگرد.می

به عنوان  «جان»اش این است که نوآوری عطار در معنای رمزی انسان با توجه به بعُد روحانی

بعُد روحانی انسان که مستلزم ملفوف شدن در امری ملموس است تا معنای رمزی آن امرِ ملموس 

ترین رمز در یشود و به عنوان متعالباشد، دربرابر جانان )روح الهی، خداوند( ملموس واقع می

کند. گفتنی است انسان اولین کسی است که سالک را به محضر پیامبران خودنمایی می نامهمصیبت

 کند و درحقیقت اولین راهبر سالک از میان کائناتِ مقالات است:رهبری می

 زآدمی این راه مشکل کم طلت
 

 بایدت، زآدم طلتگر رهی می 
 (1333: 0030)عطار،                           
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 پیامبران

اند، یکی های برتری که در مسیر حقیقت و معرفت الهی به مقام کمال رسیدهپیامبران به عنوان انسان

شوند. پیامبران در ترین رمزهای انسانی هستند که البته فرشته، جنّ و ابلیس را نیز شامل میاز مهم

گران حقیقی انسان برای رسیدن به مقصد طریقت باتوجه به عرفان اسلامیِ عطار، هدایت نامهمصیبت

دهد؛ زیرا در هستند و به همین دلیل است که عطار شروع سفر سالک را از آسمان به زمین قرار می

یابد و با سیری روحانی و باطنی که زمین و جهان مادیّ است که سرانجام راهبران حقیقی را می

درد و به سوی مبدأ آفرینش میسمانی و مادّی را بههای جبار از زمین به آسمان است، پردهاین

 رسد.وصال نهایی با معشوق الهی می

 نوح

یک از پیامبران رمز آن صفات هستند.  ای مواجه هستیم که هردر مقالات پیامبران با صفات برجسته

نهایی ها در پیشبرد سالک به سوی مقصود تجلیّ این صفات در وجود پیامبران، نشان از اهمیت آن

نیروی محرکۀ سالک در مسیر  ترین این صفات به عنوان اساس طریقت ودارد که یکی از مهم

گیرد، رشتۀ اتصال انسان و است. این نیروی معنوی که از عنایت الهی منشأ می «دردمندی»طلت، 

سازد. عطار کارکرد قرار رفتن در مسیر معرفت میسالک را بیخداوند است و نیرویی است که 

داند؛ حتی اگر طالت، مطلوب را درنیابد و تا ابد در این قیقی انسان را در جهان، طلت این درد میح

رو آنان که از ظرفیت برتری در کمال برخوردار هستند، از این درد به درد سرگردان بماند. ازاین

، به رسالت دارندتر، همین که در این راه گام برمیرسند و صاحبان ظرفیت پائینصاحت درد می

 اند:خویش واصل گشته

 هرکه او خواهان درد کار نیست

 گر تو هستی اهل عشق و مرد کار
 

 از درخت عشق برخوردار نیست 

 خواه و درد خواه و درد خواه درد
 (1010 -1019: 0030عطار، )                       

که آنجاکند و ازدومین پیامبری است که سالک برای ادامۀ راهش از او طلت یاری می )ع(حنو

را به در وجود او نمادین  9ویژگی برجستۀ نوح عمر طولانی اوست، عطار معنای رمزی دردمندی

گردد؛ و زاری به درگاه خداوند ملول نمیسازد. نوح با آنکه عمری هزار ساله دارد، اما از ناله می

تنها اش را با خداوند بازگو کند، نوح نهخواهد که راز مقام نزدیکیرو چون سالک از نوح میازین

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 a
t 1

7:
03

 +
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

S
ep

te
m

be
r 

7t
h 

20
19

http://erfanmag.ir/article-1-539-fa.html


  55                                                                                        عطار هناممصیبتگانه در تحلیل رمزهای سه
خواند، بلکه همچنان نیز خود را قراری حق میاش را در دردمندی و بیزمینی های زندگیهمۀ سال

ت جوی این درد دعووداند. عطار از پس دردمندی نوح همۀ هستی را به جستدردمند خداوند می

 کند:کند و بر مداومت در درد طلت برای سالک طریقت تأکید میمی

 ست نوح آرام روحپیر گفتش ه

 م مرد کاردر مصیبت بود دائ
 

 حق نهاده نام او از نوحه نوح 

 نوحه بودش روز و شت از درد کار
 (1919 -1910: 0030عطار، )                    

 )ص(پیامبر خاتم

اند، چون حضرت آدم رمز همۀ پیامبرانی که رمز صفت و مقامی خاص در طریقت نامهمصیبتدر 

نوح و ابراهیم رمز تسلیم و دوستی، موسی رمز عشق، داوود رمز اخلاص، عیسی رمز پاکی  بندگی،

کنند رهنمون می )ص(مخات به پیشگاه پیامبر ، سالک را(1331و  1311و  1113و  1131و  0030:1033عطار، )

ها به ترتیت سالک را به مقام یک از آن بینند، اما هررسیدن به مقصود را در دست ایشان می و کلید

بینیم، نشان خوانند و نوعی تعلیم تدریجی را که در سیر پیامبران نیز میمیپیامبر پس از خود نیز فرا

، بلکه با درک رودنمی )ص(محمدحضرت رهبری اولین پیامبر به نزد  باره بادهند. سالک به یکمی

های معرفت از پیشگاه آنان، به دریای رسد تا با نوشیدن جرعهبه نزد او می دیگر محضر پیامبران

معرفت پیامبر خاتم برسد. توجه به این امر مهم است که آخرین پیامبری که سالک را به نزد پیامبر 

پاکی انسان در مرحلۀ باشد. است که خود رمزی از پاکی محض می )ع(خواند، عیسیمی )ص(خاتم

تواند از هستی جان و کمال، نشانی از مقام فنای عرفانی است که سالک تنها با رسیدن به آن می

که رمز فقر  )ص(به عنوان رمز فنا، سالک را به نزد پیامبر خاتم )ع(جهان پاک شود. بنابراین عیسی

رفت برسد که برای ین معبخشد و سالک به اخواند تا فنای سالک را کمال کامل است فرامی

تنها از هستی مادّی، بلکه در مقام فقر کامل باید از هستی ذات و نه  «اللهفنای فی»رسیدن به مقام 

 رسد:به کمال نمی «محمدی فقر»ردد و این فنای کلیّ جز در سایۀ صفات خویش نیز فانی گ

 گر ز ذات خود فنا باید تو را

 نور جان او سلطان شوی تا ز

 قر آفتاب خاص اوستنقطۀ ف
 

 نور جان مصطفی باید تو را 

 تا ابد شایستۀ عرفان شوی...

 در دو کونش فخر از اخلاص اوست
 (0311و  1333 -1330: 0030عطار، )           
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پنج، سالک را به ودر مقام اکمل کاملان تنها کسی است که در مقالت سی )ص(پیامبر خاتم

، به «خود»دهد تا با سیری انفسی برای شناخت آفاقی او پایان میکند و به سفر درونش راهبری می

معرفت خداوند برسد. گفتنی است که هر مخلوقی تا این مقالت بهانه و دلیلی برای رسیدن سالک به 

است و سالک با درک این معناست که یک قدم به مقام وحدت و  )ص(نقطۀ فقر و راهبری محمد

 شود.   مقصد طریقت نزدیک می

 فرشتگان

شود و این امر ما را به چند نکته رهنمون از آسمان و نزد جبرئیل آغاز می نامهمصیبتسفر سالک 

در  اند و عطاردر یک صفت باهم مشترککند. هریک از فرشتگان که رمز صفتی خاص هستند، می

و اطاعت کند. تسلیم فرشتگان اختصاص دارد، بر آن بسیار تأکید میکلیّ به طورهمقالتی که ب

واسطۀ اطاعت محض سالک از او نمودار محض، صفتی است که از همان ابتدا در تعلیمات پیر به

پردازد که طالت حقیقت است. عطار با شروع سفر سالک از نزد فرشتگان به تأکید این آموزه می

داوند نگه جانش را در تسلیم محض از پیر طریقت و در مرتبۀ بالاتر از خ باید تمام جوارح و جسم و

های سلوک را طی کند. باتوجه به اینکه خلقت تواند عقبهدارد و از معبر این صفت است که می

از آدمی بوده، اما خداوند مقام انسان را برتر از فرشتگان قرار داده است، به تکاملی  پیشفرشته 

یم برترین کارکرد تدریجی نیز اشاره دارد که در آن انسان از مقامی چون فرشتگان که طاعت و تسل

 آنان است، به مقام انسان کامل خواهد رسید:

 پیر گفتش حمله و خیل ملک
 ماً در طاعت حق حاضرنددائ
 

 عالم کارند و طاعت یک به یک 
 با دلی پرخون و جانی ناظرند

 (0031 -0030: 0030)عطار،                   

 جبرئیل

ست. خوف ا شود،بر آن تأکید می نامهمصیبتخصوص در ابتدای یکی از صفات دیگری که به

شود که نشان است، بر این صفت ازسوی پیر توصیه می «جبرئیل»سالک از اولین مقالت که خاص 

ترین عنوان مقرباز معرفت سالک بر عظمت خداوند دارد، اما نکتۀ مهم اینجاست که جبرئیل به

داند؛ چنانچه ا از رسیدن به مقام الهی دور میرفرشتۀ خداوند و ملهم معانی بر قلت پیامبران، خود 

 .سوزاندحق پر و بالش را خواهد  اگر قدمی از جایگاه خود فراتر نهد، تجلیّ
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کند و عطار با توصیف خوف محض در آغاز طریقت، بر لزوم خوف پیش از رجا تأکید می

شود که خوف همۀ کائنات آسمان و زمین جز انسان، دور از رجاست و به درعین حال یادآور می

از هزاران  پسهمین دلیل هرکه جز آدمی از طریقت در جهت معرفت خداوند عاجز است. جبرئیل 

سال طاعت و عبادت، همچنان در مقام خوف قرار دارد و منتهای جایگاه او سدره است، اما انسان به 

مدد را دارد، به «وحدت»ترین مقام با خداوند یعنی نایت رسیدن به نزدیکعنوان تنها مخلوقی که ع

دارد. البته ازآنجاکه سالک در آغاز راه هنوز صاحت تعالی گام برمیقسوی حخوفی توأم با رجا به

م رجا پافشاری معرفت نیست و عظمت الهی را درک نکرده، خوفی در دل ندارد و تنها بر مقا

دهد که کند و به سالک هشدار میلیل پیر در مقالت اول بر مقام خوف تأکید میهمین دکند؛ بهمی

 نباید از روی گستاخی حق را یاد کند:

 گر به انگشتی کنم زانجا گذر

 ست باری منتهااین دمم سدره  

 زین همه هیبت که بر جان من است 

 من نیم از خوف، شاد او هنوز
 

 همچو انگشتم بسوزد بال و پر 

 ام آید خبر از مبتدا ...تا کی

 آنچه بس پیداست پنهان من است

 نیارم کرد یاد او هنوزمی
 (0090 -0091و  0001 -0000: 0030)عطار،        

 بیت و 0903بیت ) عطار، غیر از مقالت جبرئیل که بر خوف او تأکید می کند؛ در مقالت اسرافیل

و آدمی  (1300 -1309ابیات) دوزخ (،0031 -0033ابیات)حملۀ عرش  (،0103 -0103ابیات ) عزرائیل (،0933

طراز گیر آدمی است و همپردازد. در این میان، خوفی که گریباننیز مستقیماً به بیان این مرتبه می

خوف سایر کائنات، خوفی است که همواره مورد ملامت و انتقاد عارفان است و انسان را از درگاه 

ز دوزخ و متعاقباً رجای به بهشت است. آنکه همواره در بیم سازد و آن، خوف االهی دور می

دارد؛ گردد و او را از آن خوف و رجای حقیقی بازمیعقوبت باشد تکلیف الهی حجاب راه او می

 کشاند.آید و او را به سراپردۀ قرب میخوفی که از عظمت و معرفت حق در دل سالک پدید می

 ابلیس

شود و در نزد ست، اما از نوع فرشتگان محسوب میفرشته متفاوت اابلیس نیز در جنس آفرینش از 

و نامه مصیبتدر  یسرای جایگاه خاص و حتی مثبت است. ابلیبرخی عارفان چون سنایی و مولانا دا

سو رمز حسادتی است که های توأمان مثبت و منفی است. از یکاز منظر عطار نیز دارای ویژگی
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یی رمز عاشق؛ زیرا به عقیدۀ بسیاری از عرفا حسادت ابلیس برخاسته سوانی او گشت و ازسبت نافرم

خواهد کسی جز او دهد که از سر غیرت نمیاز کمال عشق است و او را در مقام عاشقی قرار می

روی معشوق را ببیند. آنچه در این مقالت اهمیت دارد، همان است که در مقالت فرشتگان برآن 

ترین ویژگی عاشقی و بندگی دربرابر هزاران ساله داشت، اما از مهم ابلیس عبادتاست.  تأکید شده

تنها معشوق مطلق که تسلیم و طاعت محض است، خودداری کرد و به جرم این ناسپاسی که در 

گونه که سالک در مقالت مسلک عشق پذیرفتنی نیست، از درگاه الهی دور شد. بنابراین همان

، در این مقالت نیز هزاران سال عبادت دربرابر یک نافرمانی بر شودفرشتگان بر تسلیم محض امر می

 رود:باد می

 پیر گفتش هست ابلیس دژم
 

 منی سر تا قدم عالم رشک و 
 (1010: 0030)عطار،                          

 رمزهای معنوی )رمزِ رمز(

از عناصری است که به  علّت استفاده از عنوان رمزهای معنوی و یا رمزِ رمز، کاربرد رمزی عطار

ترین عاملی است شود. رمزهای معنوی مهمباشد و به چشم دیده نمیجنبۀ روحی انسان متعلقّ می

گردد و عالم ، سبت شناخت انسان از حقیقت انسانی و جان الهی می)ص(که به راهبریِ پیامبر خاتم

. عطار از این عناصر با دهدانفس را که معبری است برای رسیدن سالک به دریای جان، شکل می

در هر مقالت به توضیح و توصیف  کهبر آنکند و علاوهعنوان حسّ، خیال، عقل، دل و روح یاد می

دهد و درحقیقت تر قرار میپردازد، در یک نگاه متعالی این عناصر را رمز معانی متعالیها میآن

 برد.کار میهرمزها را بار دیگر در مقام رمز ب

 را چون چنین بشناختی           ... نفس خود

 چون تو زین هر پنج بیرون آمدی  

 چون شدت آیات آفاقی عیان    

 دادِ یک یک عضو خود، نیکو بده
 

 شناسی باختیجان خود در حق 

 بخش هفت گردون آمدی...خرقه

 زود بند آیات انفس را میان

 ظلم کن بر نفس و داد او بده
 (0313 -0313و 0301-0301: 0030)عطار، 

گیرد و به معنای دل به دلیل اهمیتی که در طریقت دارد، مورد بررسی قرار می بخشدر این 

 شود.رمزی سایر عناصر نیز اشاره می
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کند، خودخواهی و خودبینی است. این صفت، ای که عطار برای حسّ بیان میمعنای رمزی

ند و ازآنجاکه کثرات و اکثرات خاص دنیادوستان و کسانی است که اهل ظواهر دنیایی و گرفتار

آید، در معنای رمزیِ خودخواهی و خودبینی مورد شمار میترین ویژگی عالم حسّ بهظواهر مهم

 توجه عطار قرار گرفته است:

 از قدم تا فرق ذات تو منی است

 هرکجا هستی است آنجا ذات توست
 

 از منی بیرون ز ذاتت ایمنی است 

 نیستی بالای محسوسات توست
 (0993 -0993: 0030)عطار،                

گیرد، اما از آن نظر که محسوسات در مدرکِ خیال نیز مصالح خود را از عالم ظاهر میاگرچه 

 .(0103: 0030عطار، رک: ) دهدآیند، عطار خیال را رمز صورت قرار میخیال به صورت واحد درمی

دهد که البته معتقد است در به عقلی نسبت می ها رادر مقالت عقل نیز عطار صفات منفی انسان

شناسی به کمال رسیده، اما از رفتن در مسیر عشق عاجز است. بنابراین شبهه، تزلزل، انکار و کفر حق

سرچشمه دارد. اما در معنای رمزی،  داند که همچون خیال، از حسقل میرا برخاسته از جهان ع

رمز عدالت است و این امر نشان از ارزش و عظمت  شود،ای که برای آن ذکر میبرعکس ویژگی

تواند در مسیر عشق گام عقل دارد. عطار معتقد است کسی که در وادی عقل به کمال نرسیده، نمی

 .(0100: 0030عطار، رک: )بردارد و رسیدن به کمال عقلی نیز کار هر کسی نیست 

است که  «جانی»یا همان  «روح»ترین عنصری که سالک در جهان انفس با آن روبرو است، مهم

است  یابی عاشق به معشوق حقیقی و عناصریقابل شناخت است. دل و جان لازمۀ راه «دل»از معبر 

عطار در گیرد. ها شکل میآغاز تا پایان طریقت بر مدار آن وکاملاً آسمانی و روحانی هستند  که

خواند و از زبان خودِ جسم و جان میل میان که به دل اختصاص دارد، دل را حائ نهمومقالت سی

، در داند که همۀ شوقش دریافت بویی از جان الهی است. عطاردل، آن را عکسی از عالم جان می

داند و این امر به علت جایگاهی اسرار دو جهان را در دل جمع می معرفی دل از زبان سالک، کل

رمز نیستی، وحدت و عالم  -عالم جانو  –رمز تکثر و عالم خودی  -است که دل میان جهان جسم 

ای که با جهان مادی و عالم معنی دارد، ت ارتباط دوسویهدارد. درواقع، دل به عل -خودیبی

پردۀ قرب راه ندارد و تنها معبری است که جان جسم و جان هر دو است؛ اما به سراصاحت صفات 

 دهد:ک را به جهان معنا پرواز میسال
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 و جان          ل میان جسمای حائ گفت

 ام از خورشید جانگفت من عکسی

 گردم مقیمقلت از آنم من که می
 

 عکس اسرار تو ذراتّ جهان 

 مست جاوید از می جاوید جان

 تا رسد از نفخ روحم یک نسیم
 (0300و  0300و  0033: 0030)عطار،        

آن وجود دارد،  تعبیر عطار از واسطۀ جانان از رهگذر نکتۀ مهمی که در رابطه با دل و دیدار بی

هشتم ودل به عنوان راهی غیبی میان جان سالک و جان الهی است. در حکایت اول از مقالت بیست

کند، اما مادام که سالک در دل عطار به چنین راه پنهانی میان عاشق و معشوق از طریق دل اشاره می

تنها از سالک برای رسیدن به جان مطلق نه رسد؛ زیرابیند، به فنای کلیّ نمیخویش خداوند را می

 دل، بلکه از جان خود نیز که در مقالت پس از دل واقع است، باید بگذرد:

 ان               هست جانان را به جان راهی نه

 بازیابد سوی او جان گران ره
 

 لیک دزدیده ست آن راه از جهان 

 تا ابد دزدیده بیند روی او...
 (1333 -1330: 0030)عطار،                     

دهد تا معنای رمزی عشق را از پسِ آن ای قرار میعطار آنچه را که دربارۀ دل بیان شد، مقدمه

جهان معنی  یک به اندازۀ صد خواند که هربنماید. عطار عشق را در کنار دل و جان، سه عالمی می

بیند و اند. عطار عشق را در دل نهان میناگسستنی و درهم تنیده شدهو اسرار دارد و این سه از هم 

دل را در جان. شاید به نظر آید که این سخنِ آخر در تناقض با توصیف عطار از دل است؛ زیرا به 

بیان عطار دل راهی است میان جسم و جهان، جهان صورت و جهان معنی، اما در اینجا دل درون 

 ظاهر بیانی متناقض است:هجان قرار گرفته که ب

 پیر گفتش هست دل دریای عشق

 عشق در دل بین و دل در جان نهان
 

 موج او پر گوهر سودای عشق... 

 صد جهان، در صد جهان، در صد جهان
 (0391و  0399: 0030)عطار،                           

به اصالت و حقیقت جان اشاره گونه بتوان توضیح داد که عطار با این بیان شاید این بیت را این

داند، بخصوص اگر هستیِ قلبی عاشق باشد. دارد و همۀ هستی را پیچیده و نهان در جان الهی می

اگر دل در جان نهان باشد، عشق که جایگاه آن درون دل است نیز نهان در جان خواهد بود و هیچ 
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  56                                                                                        عطار هناممصیبتگانه در تحلیل رمزهای سه
تر دل و عشقی که در آن جای سادهواسطۀ جان. به زبان همعنا و معنویتی وجود حقیقی ندارد جز ب

 گیرند؛ زیرا این موهبت الهی و روحانی از جان الهی منشأ دارد.دارد، حیات خود را از جان می

 :نتیجه
دهندۀ کاربرد عطار از رمزها در سه گانه، نشاندر طی مقامات چهلنامه مصیبتبررسی رمزهای 

جهانی را از جهانی و آنخلوقات اینگروه مختلف است که همۀ کائنات آسمان و زمین و م

شود که در خدمت هدف طریقت و شناخت فرشتگان و عرش الهی تا جماد، نبات و انسان شامل می

کنند، حامل خداوند قرار دارند. هریک از مخلوقاتی که در هر عقبه و مقالت بر سالک ظهور می

کند، به مرتبۀ ها حاصل میی که از آنرمزی متعالی از صفات الهی و انسانی هستند و سالک با معرفت

نامه مصیبتترین رمز در طریقت کند. در رمزهای طبیعی، دریا و آفتاب متعالیبالاتر صعود می
برترین رمز دیگر اند. آسمان در میان مخلوقات هستند، زیرا رمز جان الهی و خداوند قرار گرفته

تحرکّ باطنی، رمز سالک طریقت قرار سرگردانی است و کوه به دلیل ویژگی ثبات ظاهری و 

خود، حامل یک رمز کلیّ هستند که  بر معنای اختصاصیقات هستی علاوهگرفته است. همۀ مخلو

قراری در مسیر طلت است. هیچ مخلوقی جز انسان ظرفیت رسیدن به کمال و آن دردمندی و بی

 داند. قرار مید سرگشته و بیمقصد نهایی سلوک را ندارد، اما عطار، همۀ هستی را در طلت خداون

یکی از رمزهای خاص عطار، کاربرد نمادین نبات برای سالکان طریقت است. عطار اشجار 

دهد و در بخش حیوان، پرنده که کبار را رمز کاملان و اشجار ص ار را رمز دیوانگان قرار می

ک است. در رمزهای انسانی، باشد، رمز معنا و اعمال نیترین مخلوق حیوانی در نظر عطار میمتعالی

تعبیر به  نامهمصیبتگیرد که در خود انسان به عنوان موجودی دوساحتی، رمز خداوند قرار می

ترین شود و این جنبۀ روحانی جان آدمی است که رمز خداوند است. پیامبران مهمجانان می

یک از پیامبران سالک  . هرسوی مقصود نهایی هستندرمزهای انسانی و تنها راهبران حقیقی انسان به

است. نوح در میان  )ص(کنند که این مقام تنها از آنِ پیامبر خاتمرا به اکمل کاملان رهنمون می

رکۀ سالک در مح یاست که این صفت اساس طریقت و نیرو نامهمصیبتپیامبران رمز دردمندی در 

حضرت ی به نزد فنای کل پاکی و فنا سالک را برایبه عنوان رمز  )ع(باشد. عیسیطریقت می

ردد. فرشتگان نیز محمدی از هستی جان و جهان پاک گ کند تا در سایۀ فقرراهبری می )ص(محمد

ی هستند و آن طاعت محض است، صفتی که سالک برای شروع طریقت باید حامل یک رمز کل

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 a
t 1

7:
03

 +
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

S
ep

te
m

be
r 

7t
h 

20
19

http://erfanmag.ir/article-1-539-fa.html


 شانزدهم فصلنامه/ شمارهپژوهشنامه عرفان/ دو                                                                                             55
 

جبرئیل باوجود ، اندخوفناک ویژه فرشتگان از عظمت الهیهمخلوقات ب بیشترلی گردد. متجبدان 

طاعت هزاران ساله رمز خوف محض است و این امر نشان از اهمیت این صفت برای سالک دارد؛ 

تواند توأم با خوف، رجای به خداوند نیز داشته باشد و به مدد زیرا انسان تنها مخلوقی است که می

طور ز حسرت و بهای رانده شده، رماین دو نیرو به تقرب الهی دست یابد. ابلیس درزمرۀ فرشته

 شمارد.تی مثبت برمیغیرمستقیم رمز عاشق است و عطار برای او صفا

گردند، از آنجاکه نادیدنی و روحانی هستند، رمزهای معنوی که به نیروهای درونی انسان برمی

ترین عوالم دنیای انفسی و روحانی اند. عقل و دل مهمبه عنوان رمزِ رمز مورد توجه قرار گرفته

تواند به مدد دل راهی طریقت شود. در که تا سالک در عالم عقل به کمال نرسد، نمی هستند

های عطار دل معبری است که با آن جان انسان معارف غیبی را درک کرده و خداوند را آموزه

و آخرین عالم درون که خود رمز جانِ  نامهمصیبتکند. جان به عنوان آخرین مقالت دیدار می

رون در وجود جانان محو و فانی جانان است، با گذر سالک از عوالم بیرون و د ها و همانجان

سازد؛ یعنی فنای قطرۀ جان سالک در ی میامر را در رمز قطره و دریا متجل شود که عطار اینمی

 دریای جان الهی که خود نوعی اضافۀ سمبلیک است.

 :هاپی نوشت
بررسی ابعاد شخصیت »نید به مؤذنی واسفندیار، مقالۀ برای اطلاع بیشتر از موضوع دیوانگان رجوع ک .0

 031 -013ص ... « نامهمصیبتدیوانه در 

عنصاار غالاات درد در »مقالااۀ ، باارای اطاالاع بیشااتر از موضااوع دردمناادی رجااوع کنیااد بااه اساافندیار    .9

 .993 -933ص..« نامه.مصیبت

 :نامهکتاب
  کریم قرآن –

 ،«، یکی از مختصاات سابکی عرفاان عطاار    نامهمصیبتعنصر غالت درد در » ،(0033) .اسفندیار، سبیکه –

 .933 -993ص، ماره دهم، شفصلنامه بهار ادب

 اساطیر. :، تهرانتجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری ،(0031) .زاده، رضااشرف –

 .فکرروز، ترجمۀ رؤیا منجم، چاپ دوم، تهران: اسطوره، رؤیا، رمز ،(0031) .الیاده، میرچا –

 .، ترجمۀ جلال ستاری، تهران: توساندازهای اسطورهچشم ،(0009) .الیاده، میرچا –
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  55                                                                                        عطار هناممصیبتگانه در تحلیل رمزهای سه
علمای و   تهاران: ، چااپ پانجم،   های رمزی در ادبیات فارسیرمز و داستان ،(0031) .پورنامداریان، تقی –

 .فرهنگی

 مرکز.  چاپ ششم،ترجمۀ مهدی عباسی، ، سمبولیسم ،(0031) .چدویک، چارلز –

    .، چاپ دوم، تهران: سروشمجموعه مقالات ،(0033) .جلالستاری،  –

 ، تصحیح رینولدا نیکلسون، لیدن.التصوفاللمع فی ،م(0301) .بن علیسراج طوسی، ابونصرعبدالله –

 نگاه. ، تهران:های ادبیمکتت ،(0031) .سیدحسینی، رضا –

 آگاه. ، تهران:صور خیال در شعر فارسی ،(0000) .شفیعی کدکنی، محمدرضا –

 فردوس. ، چاپ نهم، تهران:بیان ،(0030) .شمیسا، سیروس –

کشف الخفا و مزیل الألباس عمّا اشتهر من الاحادیث علی السن  ،(0010). عجلونی، اسماعیل بن محمد –
 ، قاهره.الناس

باا مقدماه، تصاحیح و تعلیقاات      ،مصایبت ناماه  ، (0030) .عطار نیشابوری، فرید الدین محمد بن اباراهیم  –

 سخن.تهران:  محمد رضا شفیعی کدکنی، 

 سخن.تهران: ، بلاغت تصویر ،(0030) .فتوحی، محمود –

   .93، شمارهنشریه فلسفس کلام و عرفان ،«تصویر خدا در مثنوی» ،(0033) .قنبری، بخش علی –

 .امیرکبیرتهران: ، چاپ سوم، احادیث مثنوی، (0000) .فروزانفر، بدیع الزمان –

شاانزدهم،  ، به ساعی رینولاد نیکلساون، چااپ     مثنوی معنوی ،(0030) .الدین محمدمولوی بلخی، جلال –

   .امیرکبیر تهران:

مجلاه  ، «دیوانگان در مقام عارفاان، ناه عقالای مجاانین    » ،(0033) .سبیکه اسفندیارمحمد و مؤذنی، علی –
       .013 -031، پاکستان، ص 033 ، شمارهدانش

 .فرهنگ اسلامیتهران، ، خدا و انسان در فلسفۀ یاسپرس ،(0030) .عبداللهنصری،  –

 :تهرانمحمود سلطانیه، چاپ هفتم،  ه، ترجمهایشانسان و سمبول ،(0033) .یونگ، کارل گوستاو –
 .جامی
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